
موسسه علوى

 (درس اول) 2 عربیزبان 
 )21ـ  30الحوار: (**عین الأصح و الأدقّ للجواب للترجمۀ أو المفهوم أو المفردات أو 

  :»إنَّما بعثت لأتُمم مکارِم الأخلاق« -1
  هاي پسندیده اخلاقی را کامل کنم! اند تا ویژگی ) من را فرستاده2   !ام هاي اخلاق آمده ) قطعاً من براي تمام کردن بزرگی1
  هاي اخلاقی را کامل کنم! تا شرافتمن فقط فرستاده شدم ) 4   هاي اخلاقی فرستاده خواهم شد! ) بدون شک براي اتمام شرافت3

2- »علی المؤمنینَ أن یکونوا من الآمنوا خُلقَ رین بالمعروفسحجتَنبوا الخیانۀ و یم!هو ی:« 
  ها دعوت کنند و از خیانت دور باشند و اخلاقشان را نیک گردانند! ) مؤمنان باید به خوب1
  باشند و از خیانت دوري کنند و اخلاقشان نیک گردد! ) بر مومنان واجب است که امر کننده به کارهاي خوب2
  ها باشند و از خیانت دوري کنند و اخلاقشان را نیک گردانند! ) مومنان باید از امرکنندگان به نیکی3
  ي باشند و اخلاقشان نیک گردد!خوبی دعوت کنند و از خیانت دور ه) مؤمنان باید ب4

 :»ط الشَّیطان!رض الرّحمن و تُسخبر، دع شاتمک مهاناً تُمهلاً یا قن« -3
  گوي خود را شماتت نکن تا خداي بخشنده را خشنود و شیطان را فریب بدهی! بده اي قنبر، دشنام) مهلت 1
  و شیطان را به سخره بگیري!کنی بخشنده را خشنود دهنده خود را خوار رها کن تا خداي   آرام باش اي قنبر، دشنام )2
  کن تا خداي بخشنده را خشنود و شیطان را خشمگین کنی!رها گوي خود را خوار  دشنام ) آرام باش اي قنبر،3
  ) صبور باش اي قنبر، دشمن خود را رها کردي تا خداي بخشنده را خشنود و شیطان را خشمگین کنی!4

4- »غیره فهو م نفسه قبلَ أن تأدیب قوم بتأدیبأفضلُ النّاس من یااللهن أتقی الع باد عند!:« 
  ترین بندگان است! خدا از تقواپیشهیب خود بپردازد، پس او نزد د) برترین مردم کسی است که قبل از ادب کردن دیگري به تأ1
  ترین مردم آن کسی است که خود را قبل از دیگران ادب کند، پس او نزد خدا از بهترین بندگان است! ) فاضل2
  اند! ل از ادب کردن دیگران خود را ادب کنند، پس آنان نزد خدا برترین بندگانترین بندگان خدا کسانی هستند که قب پیشه) تقوا3
  ترین بنده اوست! پیشهپس نزد خدا تقوا ،به تأدیب خود بپردازد دیگرانکه قبل از ادب کردن  ) برترین مردم کسی است4

5- »ائبکانت السذهی رُحاتلعب آزادي و هو أکبوطن ن إلی مبٍ فی کُل الملعم:«! 
  روند و آن ورزشگاه بزرگی در سراسر کشور است! ) مسافران به ورزشگاه آزادي می1
  ترین ورزشگاه در کل کشور است! رفتند و آن بزرگ ) گردشگران به ورزشگاه آزادي می2
  ) گردشگران به ورزشگاه آزادي رفتند و آن ورزشگاه بزرگی در کل کشور است!3
  تر است! رفتند و آن ورزشگاه در کشور بزرگ ) مسافران به ورزشگاه آزادي می4

  عین الصحیح فی الترجمۀ: -6
  همه خودپسندان را دوست ندارد! ،بٍ بنَفسه!: و بدون شک خداوند) و إنّ االلهُ لایحب کلَ معج1ِ
  رَّب إلی الأفاضل!: عاقل از بدان دور است و به خوبان نزدیک!و یتَق) العاقلُ یبتَعد عن الأراذلِ 2
  ي بندگانش سودمند هستند!دوست دارم بندگان خدا را که برا ) أحب عباد االلهِ إلی االلهِ أنفَعهم لعباده!:3
  ترین ظلم است! ) الظّلم علی الضّعیف أقبح الظّلم فی مکتبنا!: در مکتب ما ظلم بر ضعیف زشت4

 عن ترادف أو تضاد الکلمات: الخطأعین  -7
  معجب بنفسه) مختال4  أساء ) أحسن3َ  مهانمی) ق2َ  صمت ) سکوت1

 :»ن سنۀیة سبعتفکّر ساعۀ خیرٌ من عباد«مفهوم هذه العبارة  ما لایناسبعین  -8
  !االله ا العبادةُ کثرةُ التّفکر فی أمرالصلاة إنّمالصیام و  هثرک ) لیست العبادة1
  إدمان (إستمرار) التّفکر فی االلهِ و فی قَدرته!) أفضلُ العبادة 2
  ) فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش / گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش3
  بهر چرایی این نیلی قفس) تفکر کن که آخر از کجایی / در 4

  الحقیقۀ و الواقع: حسب اءالخَطعین  -9
  ) االلهَ لایکلّف عباده إلّا وسعهم!2  ) علی النّاس أن یقتصد فی إستهلاك الماء!1
  یحب النّاس من حسن خُلقهَ!) 4  ) یذهب النّاس إلی المطَبعۀ لأکل الطّعام!3

 ماهو ترتیب الصحیح للحوارات التّالیۀ؟ -10
  الف) کم صار المبلغُ؟

  مان هذه الفَساتینَ؟ب) بکم تو
  لف تومان!ألفاً إلی خمسۀ و ثمانین أج) تَبدأ الأسعار من ستّۀ و خَمسین 

  د) سعرُ الفَساتین مئَتینِ و عشرین ألفاً بعد التخفیض!
  ) ب، ج، الف، د4  ) الف، د، ب، ج3  ) ب، د، الف، ج2  ) الف، ج، ب، د1

 )31ـ  35بما یناسب النّص: (** إقرا النّص التّالی بدقه أجب عن الأسئله 
. و ملصفات الّتی قد خالَفَها الإسـلا ل و حذَّرهم من الذّنوب. إنَّ السیئۀ و الکسلَ و الجهلَ من االمسلمینَ منذَ ظُهوره علی الفضائ الإسلامقد شَجع «

لان (از یکـدیگر جـدا     قدم و النّجاح. فی نظر الإتّبیلَ الحان سهما یفتَعنا علیهما؛ لأنَّجتانِ قد شَصلَخ العلم و العملَ إنَّ سلام العلم و العمـلُ لایتفصـ
سـلامیۀ و  سسوا مدارس کثیرة فی المدن الإۀ و اَالأول إلی ساحۀ الجهاد ضد الأعداء من جه دایۀ القرنِسلمونَ من بِالم هبشوند) ابداً. لهذا ذَ نمی

بعـض   العلمیۀسون فی مدارسهم رن فی القرن العشرینَ کانوا یدري أنَّ الغَربییمن جهۀ الاُخري. نحن نَ العلومائن علّم و توصلوا إلی خزاقبلوا علی التّ
 »ألّفها المسلمون!الرّسائل الّتی قد 



موسسه علوى

؛ »....................یشجع الإسلام المسلمینَ علی «:الخطاءعین  -11
  ) التّوصل إلی خرائن العلوم!2    ل لمدارس الغربیین!) تألیف الرَّسائ1
  !ءإلی ساحۀ الجهاد ضد الأعدا الذّهاب) 4  ) مخالفۀ السیئات و اکتساب الفضائل!3

  متی أوجد المسلمونُ مدارس فی مدنهم؟ - 12
1من بدایۀ القرن الأول الهجري!2    عشرین!) فی أواخر القرن ال (  
  !لما الّفوا رسائل علمیۀ )4  علم!من ظهور الإسلام و تشجیعه علی ال بعد قرنٍ )3

 عین الصحیح: -13
  سلام!و العملُ خصلَتان لاتتفاصلان فی نظرِ الإ ) العلم2    ها الإسلام!ف) الجهلُ خصلۀٌ لا یخال1
  ) التّقدم و النّجاح یفتَحان سبیل العلمِ و العملِ!4  ) لا یشجع الإسلام النّاس علی التّقدم!3

  :عرابیالکلمات أو محلها الإ یح عن نوعیهعین الصح -14
  الیه ـ مضاف ) فاعل ـ صفۀ4  الیه ـ صفۀ ) مبتدا ـ مضاف3  ـ صفۀ الیه ) مفعول ـ مضاف2  الیه ـ صفۀ ) فاعل ـ مضاف1

  :»ضد الاعداء الجهادإلی ساحۀ  الأولمن بدایۀ القرن  المسلمونلهذا ذَهب «عین الصحیح لما تحته خطٌ علی ترتیب  -15
  الیه اسم مذکر ـ عدد اصلی ـ مضاف) 4  الیه  ) فاعل ـ عدد ترتیبی ـ مضاف3  ) فاعل ـ عدد ترتیبی ـ صفۀ2  عدد ترتیبی ـ صفۀ) مفعول ـ 1

  عین اسم التفضیل مبتدأ: -16
  ) الخیرُ فی الأعمال هو ما یرید االله من عباده!2  الَمواعظ قدَم لی أبی کان حولَ الإحسان! ) أکثر1ُ
  محبوب عند الناس! الساعی فی الخیر) 4  ا أنا أقدر أن أطیقُ!مع مأرفَ ) صوت سیارات3

 للکلمات المعینۀ: الخطاء عین -17
1 ((اسم تفضیل)خَیرکل  ح) الصلاة مفتا2  : (اسم مکان)!النّهایی سوقُ المحافظۀ للشّراء نامقصد :!  
  العمل: (اسم تفضیل) خیر ) حی علی4  )اسم مکانطعاماً لذیذاً!: ( المطبخفی  م) هیأت الأ3

  میز جواباً کل کلماته اسم المکان: -18
  ) مجلس ـ ملعب ـ مطلب4  ) دنیا ـ مسألۀ ـ مسجد3  ) مزرعۀ ـ مخزن ـ مشرق2  مکتبۀ ـ مفتاح ـ محمل) 1

 :»!صانع کَبیرةبعد الرّجوع من المطبعۀ إلی منزلی وجدت صورة سفر ولدي فیها مناظر جمیلۀ و م«کم اسم مکان فی هذه العبارة  - 19
  ) أربعۀ4  ) ثلاثۀ3  ) اثنان2  ) واحد1

 عین العبارة الّتی تشتمل علی إسم التفضیل و إسم المکان معاً: -20
  ادقُ معتمد عند أصدقائه!) الإنسانُ الص2  مت أنفع العلوم فی مدرسۀ الفقر و المشاکل!لَّ) تع1
  االلهِ عملٌ ینفع النّاس! الأعمال عند) اَبقی 4  لبسۀ رخیصۀ!فی متجرّ زمیلی فی السوق ا) 3


